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  . مقدمه1
هاي مختلف آن است، اثـر ادبـي    اي، كه دانش مطالعة متن براساس لايه لايه  شناسي در سبك

شـود.   مـي  و كاربردشناسـي بررسـي    ،شناختي ازمنظر پنج لاية آوايي، واژگاني، نحوي، معني
است. مطالعـة زبـان    استوارهاي مختلف زبان  لايه گزينش در شناسي بر تمايز و دانش سبك
شناسـي    و كاربردشناسي از مباني زبان ،هاي آوايي، واژگاني، نحوي، معناشناسي براساس لايه
اند. در قدمت  شناسان هم، براساس اين سطوح زباني، به مطالعة سبك پرداخته است و سبك

) اين 1981( داستان در سبك روش بايد گفت كه جفري ليچ و مايكل شورت در كتاباين 
 ،شناسي روش را براي بررسي سبك سه داستان كوتاه در چهار سطح معنايي، نحوي، نويسه

) و اليزابت بلـك  2004( شناسي سبكچنين سيمپسون در كتاب  اند و هم كار برده و آوايي به
هـاي مـتن را اسـاس كـار      ) به همين روش مطالعة لايه2006( كاربردي شناسي سبك نيز در

  د.ان داده خود قرار
تــر زبــاني  اي، كــار تحليــل ســبك اثــر از واحــدهاي كوچــك لايــه شناســي  در ســبك

هـا   رود. خردلايـه  مـي  ها) پـيش   لايه تر (كلان سوي واحدهاي بزرگ ها) آغاز و به (خرُدلايه
و بنـد هسـتند كـه در سـطوح      ،واژ، واژه، عبـارت  واج، تـك  واحدهاي كـوچكي از نـوع  

هايي چون يك متن، آثار يك مؤلف، يك نـوع ادبـي يـا     تر در ساختمان كلان لايه گسترده
شناسانة متون  هاي سبك دهند. بررسي مي  آثار يك دورة تاريخي مشخصات سبكي را نشان
 بنگريـد گيرد ( و ايدئولوژيك صورت مي ،شعر در پنج لاية آوايي، واژگاني، نحوي، بلاغي

  .)240 - 238: 1390رودمعجني   فتوحي به
 
 پيشينة تحقيق 1.1

آن هم  ،اي لايه  شناسي سبك  با رويكرد ،شناسي و غزل اجتماعي معاصر سبك  دربارةتاكنون 
 ها، پژوهشي مستقل و درخور توجـه صـورت نگرفتـه    بررسي لاية ايدئولوژيك اين سروده

هـاي اجتمـاعي،    هـا بـا مقولـة غـزل     محتـواي آن توان از منابعي يـاد كـرد كـه     ا ميما ؛است 
رسـان ايـن    تواند يـاري  ها مي هاي آن شك يافته و ايدئولوژي پيوند دارد كه بي ،شناسي سبك

  ند از:ا ها عبارت مقاله باشد. برخي از اين پژوهش
نوشـتة محمـود فتـوحي     هـا  و روش ،رويكردهـا  هـا،  نظريـه  شناسـي،  سـبك   كتاب  ـ

عنوان مرجع در اين پژوهش اسـتفاده   مندرج در آن به )، كه روش1390( رودمعجني
بخـش   ترين منبع فارسي در اين زمينه است. ايـن اثـر در دو   شود. اين كتاب غني مي 
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  لحاظ كمي و مؤلف در بخش دوم كه به  شناسي نظري و عملي فراهم آمده سبك كلي 
شناسي عملي  سبك  توجهي از اين كتاب را به خود اختصاص داده است به سهم قابل

پـردازد.   مـي  و نحوة بررسي اثر ادبـي بـا ايـن رويكـرد      اي شناسي لايه سبك قالب  در
) 2004( نوشـتة سيمپسـون   Stylisticsزيـادي متـأثر ازكتـاب     مباحث اين كتاب تاحد

» هـاي ايـدئولوژيك سـبك در آن    غزل نوكلاسيك و لايه«مقالة نگارندگان، در است. 
گيـري   در اين پژوهش هدف مقاله را تبيـين فراينـد شـكل    ،)1393(دلبري و ديگران 

هاي لحظة تغيير در اين نوع غـزل، بـا    اند و ضمن معرفّي متن غزل نوكلاسيك دانسته
و بلاغـي آن را بـا ذكـر     ،هـاي واژگـاني، نحـوي    اي، لايـه  شناسي لايه تكيه بر سبك

تحليـل ايـدئولوژيك    اين مقاله نيز نويسندگان بـه  اند؛ اما در هايي بررسي كرده نمونه
نويسندگان مقالـة   اند. فارسي راه نيافته هاي اجتماعي معاصر اي غزل شناسي لايه سبك

(اسـدي و  » اي شناسـي لايـه   براساس الگـوي سـبك   ولد  معارف بهاءنحوي  ساختار«
انـد كـه سـاختار نحـوي معـارف       گويي بـه ايـن پرسـش    ) درپي پاسخ1396عليزاده 

وشنود رودررو تأثير پذيرفته و محتواي  شفاهي و زبان گفت اندازه از شيوة گفتار تاچه
ر سـاختمان نحـوي كـلام تـأثير     دانـدازه   چه عرفاني متن و پيشة وعظ نگارندة آن تا

دهد كه ساختار نحوي معارف  ها و نتايج حاصل از آن نشان مي است؟ بررسي  داشته
وضـوح   توان بـه  و ميوري و پيشة اصلي نگارندة آن است  بسيار متأثرّ از شيوة سخن

شناسـي   ها و عقايد ديني و عرفاني او را در اين اثر ديد. تحليـل سـبك   ردپاي انديشه
در مقالة  سطح مانده است. ساختار نحوي متن موردبررسي در اين مقاله در اي در لايه

يوسـفيان دارانـي،    هنوشتة سوداب ،»تحليل ايدئولوژيك غزل اجتماعي دورة مشروطه«
 ـ ،آشجردي مرتضي رشيدي )، نويسـندگان ضـمن بيـان    1395خراسـاني (  هو محبوب

دوران مشروطه، به بررسي انتقادي  مقدماتي در تحولات و اوضاع سياسي و اجتماعي
ات، با تكيه بـر شـعر شـاعران برجسـتة آن دوران پرداختـه و معتقدنـد كـه        ياين غزل
تربيـت، انتقـاد    هـا آزادي، وطـن، تعلـيم و    ترين مضامين ايدئولوژيكي در آن برجسته

هـا نيـز    توان از اين نمونـه  براين، مي و عدالت است. علاوه ،اجتماعي، استبداد، قانون
منشور متن «  ةمقال عنوان منابع مرتبط با بررسي ايدئولوژي در اين پژوهش ياد كرد:  به

هـايي   با تأكيد بر مقولـه  )، كه نويسنده در آن1387از بهروز عزبدفتري (» و تلون معنا
متنـي   هاي درون هاي زباني و نظريه شناختي و تاريخي معنا بازي هاي جامعه ون لايهچ

يافت به معنا از قبل شناخت ايدئولوژي  يابد كه ره در تفسير معنا به اين نكته دست مي
) 1391هاي زباني است. مريم درپـر (  و شناخت اين ايدئولوژي درگرو شناخت بازي
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تفسـير   شناسـي و  ، ضمن تبيين ايـن روش در سـبك  »يشناسي انتقاد سبك«در مقالة 
هـا   تـوان ازطريـق آن   مفاهيمي چون قدرت و ايدئولوژي، به معرفي ابزارهايي كه مي

است. نويسندة اين  فرايندهاي ايدئولوژيكي پنهان در متون را آشكار ساخت، پرداخته
تـه اسـت.   فارسـي نپرداخ  اي شـعر  شناسي لايـه  مقاله نيز به تحليل ايدئولوژيك سبك

از راه بررسـي  » پيونـد ميـان اسـتعاره و ايـدئولوژي    «) در مقالـة  1391بهمن شهري (
چنين نقـش آن در بافـت اجتمـاعي     كاركردهاي استعاره در دستگاه ايدئولوژي و هم
انتخـاب   بـر ايـن بـاور اسـت كـه      و پيوند ميان استعاره و ايدئولوژي را مطالعه كرده

دهندة ايدئولوژي غالب كاربران  كاربران زبان نشانهاي متفاوت در متن توسط  استعاره
مثابـة   درباب ادبيات بـه « اي با عنوان ) در مقاله1386آلتين باليبار و پير ماشري ( است.

تنيـده    كـه ادبيـات و تـاريخ دو مقولـة درهـم      اين بر ضمن تأكيد ،»شكل ايدئولوژيك
دهنـد كـه چگونـه     مـي هستند، با تكيه بر ايدئولوژي بورژوايي به اين پرسش پاسـخ  

ارچوب منازعات ايدئولوژيك طبقاتي متن ادبي را تبيين و تفسير كرد. هتوان در چ مي
يـك   لاية ايـدئولوژيك از  اي و شناسي لايه هاي يادشده، سبك پژوهش هركدام از در

شكل و رويكـردي كـه مقالـة     كدام است؛ اما در هيچ  نظرگاه موردبررسي قرار گرفته
 نيست.داراي پيشينه نظر مقاله   اين شود و از حاضر دارد ديده نمي

  
 بيان مسئله 2.1

ها از جايگاه خاصـي برخـوردار شـد.     ل اجتماعي در سرودهئاز دوران مشروطيت طرح مسا
اني عنوان نمايندگان جامعه به بازتاب مب شاعران به ،ها و مطالبات اجتماعي درپي درخواست

هاي خويش پرداختند. اين روند پـس از انقـلاب    هاي مختلف در سروده ايدئولوژيكي گروه
تر و نگاه شاعران به اين مقوله با التزام و تعهد  ويژه از دوران دفاع مقدس گسترده اسلامي به

دركنار تمايل  هاي ايدئولوژيكي در شعر ؛ در سه دهة اخير، بازتاب انگارهدشراه  مي هتر بيش
بـرخلاف انتظـارات    ،رفت كه  رويكرد فزايندة شاعران به قالب غزل با چنان قدرتي پيش و

ل اجتماعي تبـديل شـد.   ئها در بيان مسا ها قالب ركاربردتريناين قالب به يكي از پ ،تاريخي
دهنـدة   نحـوي انعكـاس   كـه بـه   ،مسئلة بنيادي مقالة حاضر اين است كه ايدئولوژي شاعران

هـاي مختلـف    يـك از لايـه   در كـدام  ،شـود  مختلف جامعه محسوب ميايدئولوژي سطوح 
 همـين  ي يافتـه اسـت. در  تـر  بيشاجتماعي معاصر بازتاب   غزل و بلاغي ،واژگاني، نحوي

ترتيـب در   ايـدئولوژي در ايـن آثـار بـه     راستا، فرض نگارندگان اين است كه نمود صـريح  
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ها  تماعي معاصر در بازتاب ايدئولوژيهاي واژگاني و بلاغي باشد و لاية نحوي غزل اج لايه
روش  اي و بـه   خانـه  ي دارد. اين پژوهش با تكيـه بـر منـابع كتـاب    تر كمنسبت صراحت   به

  ها برپاية روش كيفي انجام شده است. نوع روش استقرايي و تحليل داده استدلالي از
 

 نظري تحقيق . مباني2

  كاركرد ايدئولوژي 1.2
اي تقريبـاً مسـتقيم    شيوه واقعيت اجتماعي را به«ها،  عرصة حضور ايدئولوژي مثابة ادبيات، به

)؛ پـس  75: 1383(ايگلتـون   »كم بايـد بكنـد   كند، يا دست يا بازآفريني مي ]دهد مي[بازتاب 
گوييم بحث در اين است كه ايدئولوژي حاكم بر شخص  كه از بازتاب ايدئولوژي مي   گاه آن

قدر هـم   هيابد و هرچ  عنوان يك عامل فرامتني در نوشتة وي نمود مي نويسنده و جامعة او به
توان در نظام  بيني را مي و بروز ندهد بازهم ردپاي اين نگاه و جهان ندبكوشد آن را مخفي ك

 روسـت كـه    همـين  حاكم بر ذهن و زبان شخص نويسنده رديابي كرد و شناخت. شايد از
  بارت معتقد است:
شود و  ازهمه به حديث نفس متوسل مي كه بيش نويسنده، يعني آنترين شاعر يا  منزوي

افكند و ادبيات را ذات مجردّي جـدا    سوي جامعه نمي آميز خود را به هرگز نگاه پرسش
كم ازحيث نگارش به جامعـة خـود     پسندد بازهم دست  از فعل و انفعالات اجتماعي مي

  ).46: 1368بستگي تام دارد (بارت 

شناسي ايدئولوژيك بايد به مفهوم روشـني از ايـدئولوژي    ه مبحث سبكپيش از ورود ب
داند كه مـردم برطبـق آن جهـان را معنـا      معناي ديدگاهي مي رسيد. ماركس ايدئولوژي را به

). 44: 1380 آشـوري بنگريد بـه  باشد (  كنند كه شايد ناگزير ربطي به واقعيت هم نداشته مي
داند كه شرايط  اي مي هاي تجربه بافتة تفكرّ و شيوه  هم ي بهها مانهايم ايدئولوژي را شامل نظام

هاي جامعه، ازجمله افـراد درگيـر در تحليـل     و گروه است ها را مشخص كرده اجتماعي آن
اي  چنان دايرة شمول گسترده اين واژه آن .)Mannheim 1971: 60(ند ا ايدئولوژي، در آن سهيم

توان نظـامي   ايدئولوژي را مي ايك جامعه تلقيّ كرد. امتوان آن را معادل فرهنگ   دارد كه مي
ت    تنيده و سازمان هم صورت بسيار در هايي دانست كه به ها و قضاوت  از انگاره يافتـه موقعيـ

بـودنش،   كند. اين نظام، جـداي از مثبـت يـا منفـي     يك گروه يا جامعه را تفسير و تبيين مي
طـور   هـاي اجتمـاعي را بـه    هـا و نبايـدهايي كـنش    شده و بايد هاي پذيرفته  تأثير ارزش  تحت
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ايـن پـژوهش   كنـد. مبنـاي نظـري     بر بافت جامعه تحميل مـي خودآگاه يا كاملاً ناخودآگاه 
، شـوند  مـي بررسي  زمينههاي مختلفي كه در اين  اي است؛ اما از ميان لايه شناسي لايه سبك
  شود. مي رداخته به سبك غزل اجتماعي معاصر از نظرگاه لاية ايدئولوژيك پ فقط

 

  شناسي ايدئولوژيك سبك 2.2
شناسـي   شناسانة يك اثر رابطة تنگـاتنگي بـا سـبك    هاي سبك بحث از ايدئولوژي در تحليل

هـا پيرامـون مقـولاتي چـون گفتمـان،       شناسـي، محـور پـژوهش    انتقادي دارد. در اين سبك
 شناسـي،  سـبك ) در كتـاب  1390( چرخـد. فتـوحي رودمعجنـي    و قدرت مـي  ،ايدئولوژي

شناسـي   اه سـبك ضمن پـرداختن بـه نظرگ ـ   ،مختصر  طور به ها و روش ،رويكردها ها، يهنظر
نقـد  «رابـرت هـوج و گـونتركرس،    » شناسي اجتماعي نشانه«في آثاري چون رانتقادي، با مع

كنـد   مـي   لزلي جفرير به اين نكته اشاره» شناسي انتقادي سبك«و  ،راجر فاولر» شناسيك زبان
وسـيلة زبـان بيـان     قدرت و ايدئولوژي و ديگر مفاهيم اجتمـاعي در زبـان و بـه    كه چگونه

مثال،  رايب ،توان از گذرگاه تحليل زاوية ديد نويسنده به ايدئولوژي وي رسيد شود و مي مي
بـرد كـه    او از ده فرايند زباني كه ابزارهاي اصـلي در روش تحليـل جفريـر اسـت نـام مـي      

تـا حـد بسـياري     شناسي هر اثر ادبي از نظرگاه ايدئولوژي بكها در تحليل س كارگيري آن به
  ).190 –189: 1390 رودمعجني فتوحيبنگريد به ( گشاست اعتماد و راه قابل

هايي از حضور ايـدئولوژي و نظـام    ند سرنخا چه نگارندگان در اين پژوهش درپي آن آن
صراحت دريافتـه   غالباً بهسراي اجتماعي معاصر است كه  حاكم بر ذهن و زبان شاعران غزل

هـاي   بررسـي گذر  و با اندكي تلاش و از ره اي از ابهام شود يا در برخي از موارد در هاله مي
هـاي روشـن و تاريـك شخصـيت و      بازيابي و ادراك است. لزوم بازجست نيمه زباني قابل

كند:  علام ميگشاست كه فتوحي صراحتاً ا جا راه ها تا آن عقايد نويسندگان در تحليل آثار آن
كنـد و   هـاي فـردي تجربـه مـي     ترين عملكرد خود را در قلمرو سـبك  شناسي موفق سبك«

ت، احساسـات، عواطـف       دقيق ت، عقيـده، ذهنيـ و  ،ترين اطلاعات مربوط به مؤلـف، فرديـ
شناسي  و جامعه ،شناسي ادبيات، روان  ادبي، تاريخ  گران نقد باورهاي او را در اختيار پژوهش

  ).94(همان:  »دده قرار مي
و هـم از نظرگـاه نحـو     ي،هم در حـوزة صـناعات بلاغ ـ   ،هم در بخش واژگان زبانْ
چون ايدئولوژي است؛ پس طبيعـي اسـت كـه در     تأثير عوامل فرامتني بسياري هم تحت

خوانش يك متن خواننده بارها با نمودهـايي صـريح يـا مـبهم از تـأثيرات ايـدئولوژي       
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هـاي   بنـدي  حاضـر مطـابق بـا تقسـيم     ةها در مقال بررسياساس،   همين رو شود؛ بر روبه
گرفـت كـه    فتوحي و در سه لاية سبكي انجـام خواهـد   شناسي سبكشده در كتاب  ارائه

و ايدئولوژي در  ،عبارت است از ايدئولوژي در لاية واژگاني، ايدئولوژي در لاية نحوي
  لاية صناعات بلاغي.

  
  لوژيك سبك در آنهاي ايدئو غزل اجتماعي معاصر و لايه 3.2

دادگي و مفاهيم غنايي  بيان عشق و دل براي ترين قالب شده عنوان شناخته از ديرباز، غزل به
غزل و تغزلّ را مضاميني چـون   ماية درون ،ق 6است. تا پايان قرن   و احساسي مطرح بوده

وصف طبيعـت و منـاظر    و و اسباب شادخواري، مي  موضوعات بزمي، عاشقانه، توصيف 
از روزگار سنايي به بعـد و در مسـير تغييـرات و تحـولاتي كـه در       اداد؛ ام مي زيبا تشكيل 

سوي عرفاني و اجتمـاعي يافـت. ايـن     و  داد سمت  ساختار نظام سياسي و اجتماعي روي
تـر از   چـون حـافظ، برجسـته    هـم  ،وجهة عارفانه و اجتماعي در شعر شاعران سبك عراقي

پـردازي و   آوردن شـاعران بـه مضـمون    دليل روي ا در دورة سبك هندي، بهمد؛ اگذشته ش
تنهـا ايـن    خيال و كثرت ابهام دركنار رواج لغات عاميانه در اشـعار، نـه   كاربرد وسيع صور

خـود، عامـل پيـدايش دوران     ،ديدگاه متعهدانه به غزل دچـار انحطـاط و ركـود شـد كـه     
). از دورة مشـروطه،  132 - 88: 1395 سـاوجي مظفـري   بنگريد بـه بازگشت ادبي گشت (

گيـري در   و فرهنگي تغييرات اساسي و چشم ،دليل تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي به
داد. جريـان ادبيـات كـارگري نمونـة       اشعار، ازجمله غـزل روي جريان ادبيات و مضامين 

دي، ابوالقاسـم  است كه با شاعران معروفي چون فرخّي يزت ادبي لااي از اين تحو برجسته
شود. موضوعات و مضـامين غـزل ايـن دوره كـه بـا       مي و عارف قزويني شناخته  ،لاهوتي
كنند تحول اساسي يافت و بـه موضـوعاتي چـون آزادي،     مي از آن ياد » غزل وطني«تعبير 
رشـد و تعـالي    و گرايـي،  طلبـي، قـانون   پرستي، تجددخواهي، اصلاح خواهي، وطن عدالت

هاي متعهدانـة اجتمـاعي    شكل غزل جريان تا امروز دراين  ةفرهنگ تغيير جهت داد و ادام
  بر زبان شاعران جاري است.

هـا و   هاي اجتماعي برجستة سه دهة اخير است كه انگاره موردمطالعة اين پژوهش غزل
اسـت. در بررسـي     تهيا پوشيده تسريّ ياف صراحت به ها مباني ايدئولوژيك گويندگان در آن

اي كـه حمـل    و ايـدئولوژي  ،اثر ازحيث باورها، احساسات، نگرش ،لاية ايدئولوژيك سبك
  قابليت بحث و تحليل دارد. و بلاغت ،واژگان، نحو در سه سطح ،خود ،كند مي
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  جامعة آماري 4.2
هـاي شـاعران    غـزل اجتمـاعي مسـتخرج از سـروده     صد هفتجامعة آماري در اين بررسي 

دليـل پرهيـز از    كه البته به ،است شمسي نود تا نيمة دهة شصتهاي  تأكيد بر دهه معاصر با 
هاي  چهره ،است  هاي اندكي بسنده شده اطالة كلام و گنجايش محدود مقاله، به آوردن نمونه

ر، حسين منزوي، سـيمين بهبهـاني،   پو ند از: قيصر امينا برجستة شاعران اين پژوهش عبارت
محمـدكاظم كـاظمي، سـعيد     كدكني،   شفيعي هوشنگ ابتهاج، محمدعلي بهمني، محمدرضا

د م ـبيابانكي، فاضل نظري، نصراالله مرداني، عليرضا قزوه، قادر طهماسبي، حسن دلبري، مح
 حاوي كه دادخواستكتاب  علاوةبهخاني؛  حامد حسين و سلماني، مرتضي اميري اسفندقه،

ترتيـب   ها و شاعران اين سه دهه به . معيار گزينش غزلاست معاصران از اعتراض شعر صد
مداري است كه طبيعتاً طيـف خاصـي از    ل اجتماعي و تعهدئبر مسا تر بيشانعكاس و تأكيد 

  گيرد. مي بر در ،است  كه غالباً در شمار شاعران انقلاب اسلامي ،سرايندگان را
  
  . بحث و بررسي3

  لاية واژگاني 1.3
، دراصـل،  وگـو  گفـت ايـن   .بين آفريننده (نويسنده) و خواننـده اسـت   گوو متن نوعي گفت

 و حركتـي پويـا و زنـده    اسـت و جهان خواننـده   ،بين جهان متن، جهان نويسنده وگو گفت
 ،كنـد  كوشد منِ فردي خود را پشت متن پنهان  ؛ كه در آن، هرچند نويسنده همواره ميتاس

د   و بازنمايي ارزشاحساس تعهد  ها چيزي است كه در تاريخ دغدغة همة نويسندگان متعهـ
 كـرده   آن رؤياي نـاممكن را از سـر بـه در   «پل سارتر   گفتة ژان اي كه به  است؛ نويسنده بوده

)؛ 42: 1348(سـارتر   »كنـد   اي از جامعـة بشـري ترسـيم    طرفانه و فارغانه بياست كه نقش  
بر رسالت  ها علاوه عبارتي، واژه واژگان و تركيبات متن پيداست؛ بهها در  بخشي از اين نمود

انـد و   هـا و فضـاهاي ذهنـي خـالق خـويش      كشند محمل انگاره اي كه بر دوش مي ارتباطي
  ها غافل بود. گاه نبايد از بار عاطفي آن هيچ

بـه   ،يافـت در در يآسان يبرا ،معاصر يغزل اجتماع ،كمي و كيفي گستردگي به باتوجه
تا دريافت  شود يم يمتقس كند يحمل م يدئولوژيكيكه ازنظر ا هايي يهما مطابق با بن ينيناوع

در اين سطح بـا سـهولت    ،است  كه در متن مشخص شده ،دار هاي نشان مخاطب از بار واژه
ديگر، چون توضيح و تفسير مـوارد اطالـة كـلام اسـت و      ي صورت پذيرد و ازسويتر بيش

ها اكتفا شده است كه خود گويا هستند. بررسي  به ذكر نمونه فقطد، مقاله مجال اطناب ندار
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اعتراضـي و مـابقي    غـزلْ  430غزل،  صد هفتگر اين است كه از ميان  ها بيان آماري سروده
  شود. ها اشاره مي است كه درادامه به آن  هاي ديگري آمده مايه ها در بن سروده

  
  .1نمودار 

  هاي اعتراضي غزل 1.1.3
هاي ايدئولوژيكي است كـه اذهـان مصـلحان را بـه       نظر التزام و تعهد، محمل انگارهزا ،شعر

ترين فـرامتن   كه متن همواره در تعاملي مؤثرّ با بزرگ معنا  اين  است؛ به  خود معطوف داشته
كنندة آن متن هم از ايـن   مثابة اداره برد و شاعر و نويسنده به  سر مي به ،موجود، يعني اجتماع

مند  اي است اراده  شاعر و نويسندة متعهد آينه گذارد؛  اثر ميپذيرد و هم بر آن   تأثير مي فرامتن
 هـا معتقدنـد    اي كـه ناتوراليسـت   ها از آن گونـه   ها و زيبايي  جاي انعكاس مطلق زشتي به ،كه

درمـان   راه هـم ازهمه، درپـي انعكـاس دردهـايي     )، بيش391: 1371سيدحسيني  (بنگريد به
اجتماعي غزل اعتراضي است. ادب اعتراض كه   هاي غزل ترين شاخه ي از گستردهاست. يك

از آن يـاد  با مترادفاتي چون ادب مقاومت، ادب شورش، ادب ستيز، دربرابـر ادب سـازش   
و  ،روحيـة انتقـاد، اعتـراض    دهنـدة   شود كه بازتـاب  كنند به آن دسته از آثاري اطلاق مي مي

 بر عوامل تحميلي اجتماعي، سياسي، و اقتصادي حاكم استمقاومت شاعر يا نويسنده دربرا
هاي بسياري  مايه بن ). اعتراض، در غزل اجتماعي معاصر، در158: 1389پشتدار  بنگريد به(

هاي موردبحث اين مقالـه، كـه در    هاي اعتراضي غزل دهه مايه ترين بن يابد. عمده بازتاب مي
  ند از:ا است، عبارت  نمود يافتهخوبي  لاية ايدئولوژيك سبك اين آثار به

 .اعتراض به فضاي نامطلوب شهر  ـ

 مــا را نفروشــيد  غيــرت آبــادي هــم    اسـت   عشق فروشير شما باري اگر شه در
  )66: 1388 پور (امين

72%

28%

بن مايه هاي غزل اجتماعي معاصر

430غزل هاي اعتراضي 
270غزل  هاي غيراعتراضي 
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و ايـدئولوژي شـاعر را    شـود  مـي تا پايان غزل در جايگاه رديـف تكـرار   » نفروشيد«كه 
  كند. نمايان مي تر بيش

ــد،      است مردة عموديهر عابري در اين شهر يك  ــا بخواهي ــهر ت ــن ش ــزار اي ــنگ م  دارد س
ــم ــي  غ ــاي ب ــت،  ه ــي نهاي ــاق ب ــت عش  شــمار دارد حســاب دارم، او بــي  مــن بــي    كفاي

  )41  :1393(بيابانكي 

 ها و روابط سرد انساني تفاوتي اعتراض به بي  ـ

ــرادرانآري  ــي ،ب ــاتني ،همگ ــدند ن  نشـد، كنـدني شـدند   هـا بهـار    اين سيب   ش
 شـدند  اهريمنـي ميراث مردمي است كه    هاي رو به بلندي در اين غروب اين سايه

ــم   گونه چند روز امروز هم گذشت و از اين ــم  ك ــي   ك ــان آهن ــام آدمي ــدندتم  ش
  )52: 1378(كاظمي 

 ميان سايه و ديوار هيچ الفت نيست   جا اين زنند همه به ساية هم تير مي
  )50  :1391(قزوه 

 عدالتي اعتراض به ظلم و بي  ـ
  شود: هاي مظلوم تاريخ بيان مي كه گاهي با نمادقراردادن شخصيت

ــم را     ها حسنكخون شد دلم از غصة مرگ  ــذار قل ــانم بگ ــد بگري ــك چن  ي
  )99: همان(

  يابد: درد نمود مي صورت انتقاد از مرفهّين بي و گاهي به
ــا       صد دوزخ اين جا بفسرد آري عجب نيست ــت ب ــرد آتش ــر درنگي ــينهگ ــردان س  س
ــن     آن كــو بــه دل دردي نــدارد آدمــي نيســت ــازار ايـ ــزارم از بـ ــيبيـ ــيچ بـ  دردان هـ

  )244 - 243: 1378(ابتهاج 

  ي:لشكل يك اعتراض ك و گاهي هم به
 و آورد روزگــار بهــي رو بــه كــوتهي   از مردمي تهيسان كه روزگار شد  اين

 فربهـي يك تن درون خانه نگنجـد ز     لاغـري يك تن برون ز خانه نيايـد ز  
  )343: 1378كدكني   (شفيعي
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 اعتراض به نفاق و دورويي  ـ

 است  آه از اين نفرين كه با دست دعا برگشته   اسـت   برگشـته  لبـاس پارسـا  فروشي در  مي
 اسـت   برگشـته  پيـراهن زهـد و ريـا   كفر بـا     هاي دست و پا سر زد به پيشاني عجب پينه

 اسـت   از خـدا برگشـته   اامجويد،  را مي قبله   طرز مسـلماني كـه هـركس در نظـر    داد از 
 اســت  آه معنــاي حقيقــت تــا كجــا برگشــته   آتـش زدنـد   دارهـا  ديـن خيمة خورشـيد را  

  )99: 1392(نظري 

  )77: 1381(دلبري 

 اعتراض به فضاي خفقان جامعه  ـ

ــرد اينجاســت     جاسـت  سينه درد اين حكايت از چه كنم سينه ــوزان و آه س ــعلة س ــزار ش  ه
 مرد اينجاست بلوچ و كرُد و لرُ و ترُك و گيله   اسـت  قفسشـيري نگاه كن كه ز هر بيشـه در  

  )250: 1378(ابتهاج 
 هزار بـار بيايـد بهـار، كـافي نيسـت        اگر هر روز ها يخ زده تقويمچنين كه 

  )79: 1385(نظري 
 سنگ جز بر سر لحـد نـزديم     ما كسي را هنـوز حـد نـزديم   

ــي از    كـلام لطيـف  شاعري را كه با  ــادحرف ــزديم انتق  زد، ن
 بار حرف بد نـزديم  ما كه يك   كرديد؟ سارمان سنگپس چرا 

  )74: 1379(سلماني 

 آلود و نااميد جامعه اعتراض به فضاي حزن  ـ

ــا الا زمانــــة تكــــرار نــــامرادي  هـا  قحط شاديو  وفور محنت و اندوه   هــ
 ... ها دلم گرفت از اين رونق و كسادي   زمان رونق ظلمت، كسـادي خورشـيد  

  )325: 1387(منزوي 

ــهر    ــا، ش ــان ره ــهر جاني ــن ش ــهر م ــيش ــدانيان ب ــد زن  اســت بن
ــان بـــي ــهر ديوانگـ ــهر  شـ ــر، شـ ــدزنجيـ  اســـت دزدان آبرومنـ

 دارد سجده بر كعبة كسيهر كسي در صفوف اين مسجد، 
 است اين همه خداوندشهر مرموز من زبانم لال، صاحب 
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 هاي اقتصادي ساماني هاعتراض به فقر و ناب  ـ

 ـ نانپيش    بس كه كج شد گردن آزادگي  دديگر سرافرازي نمان
 )62: 1387(طهماسبي 

  )34: 1391(قزوه 
ــر ــي اژدهــاي فق ــد هرســو م  خزيـد  مـي  ايمـان در بـاروي   كفر   وزي

 داد و وجدان نيز هم رحم جان مي   زد قـدم  اي مـي  سيل در هر كوچه
  )132: 1382(طهماسبي 

 ها شدن ارزش رنگ اعتراض به كم  ـ

 ... ما را فروختند و چه ارزان فروختنـد    به يك نان فروختندما را به يك كلاف، 
 مفت به شـيطان فروختنـد   قدر چهما را    هـا  خداناشـناس كـه   اندوه و درد از ايـن 

 ... ايمان فروختند، هم دين فروختندهم    چه خـوب  مؤمناناست ولي   بازار مرده
 ... يك عده هم كنـار خيابـان فروختنـد      هـا  يك عده خويش را پس پشت كتاب

 )30 - 29: 1392(بيابانكي 

  )78 - 77: 1394(دلبري 
 ايم جاي گرمي آغوش، دست رد شده به   ايـم  بـد شـده   قـدر  چـه ، بد شده دنيا قدر چه

 ايـم  شود، شـده  مي  بيگانهچه كه  شبيه آن   همه دور همه دور و من از تو اين تو از من آن
ــه   شـمار  عيـب  قـدر  چـه و  نمـا  عيـب  قـدر  چه ــبيه آين ــام ش ــاي تم ــده ه ــد ش ــم ق  اي

  )51: 1392(سلماني 

 ، هيچ از دردمان خبر داريد؟داريد زرو  با شمايم كه زور
ــي  ــا را نم ــا   درد م ــتن ب ــوان گف ــازاري ت ــتمدار ب  سياس

ــه   نــدا احســاس، همــة شــهر در كمــين هــم گــرگ بــيمثــل يــك گلّ
 ... اين هراسان كه آن چه خواهد برد، آن گريزان كه اين چه خواهد كرد

 خواهد گفـت   چه علي (ع)ما در جواب  نشين كوفة خوشام  مانده
 خواهــد كــرد  چــه نــان جــوينفــردا پــيش  رنگمــان ســفرة هفــت
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  توان در جدول زير ديد: ها را مي آن ها و درصد تعداد هر بخش از سروده
  .1جدول 

  درصد  ها تعداد غزل  هاي اجتماعي معاصر هاي اعتراض در غزل گونه
  09/22  95  ها شدن ارزش رنگ اعتراض به كم

  76/19  85  اعتراض به نفاق و دورويي
  74/16  72  ها و روابط سرد انساني تفاوتي اعتراض به بي

  81/15  68  نااميد جامعهآلود و  اعتراض به فضاي حزن
  62/11  50  هاي اقتصادي ساماني نابهاعتراض به فقر و 

  97/6  30  آلود و نااميد جامعه اعتراض به فضاي حزن
  97/6  30  اعتراض به فضاي نامطلوب شهر

  هاي نوستالژيك غزل 2.1.3
حسـرت   احساس غربت،ي معنا آيد كه متون نوستالژيك (به نظر مي گونه به در نگاه اول، اين

شـايد بسـياري از    ياند و حت ـ ها، آرزوي گذشته) غالباً با من فردي گوينده در ارتباط گذشته
هـا همـواره    رفتـه  بارِ ازدسـت  ها و يادآوري حسرت دادن دست باشند؛ زيرا اندوه ازدست  اين

هاي اجتماعي بـا مـواردي    ا درميان غزلميكي از مشخصات برجستة شعر رمانتيكي است؛ ا
هـاي شـعر،    مـن  شود (دربـارة   بدل مي» من اجتماعي«شاعر به » من فردي«مواجهيم كه اين 

اي  ) و در اين موارد گويا شاعر نمايندة قشر گسترده88 - 87: 1380كدكني  شفيعي بنگريد به
  گذارد: شتراك ميا ها به ها را با همة آن رفته از جامعة خويش است و اندوه ازدست

 كه داشتيم خدايي و جانمازو  تسبيح   كه داشـتيم  دست دعايي يادش بخير
  )96: 1387(بيابانكي 

ــه   بـــود ســـادههـــايم اتـــاقي  كـــودكي ــاقي  قصـ ــادهاي دور اجـ ــود سـ  بـ
 ... بـود  سـاده روي سقف ما كه طاقي    گرفت ها جان مي شد نقش شب كه مي

ــاده ــودن س ــود   ب ــكل نب ــادتي مش  بــود ســادهســختي نــان بــود و بــاقي    ع
  )81: 1372پور   (امين

  هاي حماسي غزل 3.1.3
كنندة موضوعات و مفاهيم غنايي است؛ اما اين قالب ادبي  غزل قالبي است كه همواره تداعي

ل شـد و بـا   ودر دوران جديد حيات خود، با تغيير نگرش از مضامين صرف عاشقانه، متح ـ
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ساية وقايع انقـلاب   ي بيان مفاهيم عرفاني و معنوي داشت درظرفيتي كه در پيشينة خود برا
). 20: 1372بـاقري و محمـدي نيكـو     بنگريد بهساري حماسه درآميخت ( و  با روح جاري

 منجرهاي حماسي  مايه اين قالب با درون تر بيشدوران هشت سال دفاع مقدس به آميختگي 
گونة ادبي با   انجاميد. اين» حماسه ـ غزل«كه بعدها به پيدايش نوع جديدي با نام  شد؛ چنان

 و ،مفاهيم معنوي بسياري چون مردانگي، شجاعت، سلحشوري، رشادت، جنـگ، شـهادت  
  هاي ذهني و عقيدتي پديدآورندگان خود است: گر انگاره ايثار بيان

ــه  ــزناگ ــد رج ــوم خواندن  گـــردة گردبـــاد راندنـــدبـــر    هج
 ... آسـمان رسـاندند  شمشير به    شستند به خون شـب زمـين را  
ــد     ماندند به عهد خويش و رفتنـد  ــه ماندن ــي هميش ــد ول  رفتن

  )404: 1388 پور (امين
ــا شــب نزيســتد عاشــقان شــرزهآن  ــتند      كــه ب ــت كيس ــه ندانس ــهر خفت ــد و ش  رفتن

 ... در سخن خويش زيسـتند  آذرخشچون    بـــود فريادشـــان تمـــوج شـــط حيـــات
ــتند       روند و باز غارت طوفانهر صبح و شب به  ــاغ نيس ــن ب ــقايق اي ــرين ش ــاز آخ  ب

  )9: 1357كدكني   (شفيعي
 پـيش   بـه  آور گردان نـام ، سواران سحراي    پـيش  در سنگر به ظفرمندانه ،ظفرمنداناي 

ــگ ــيش  جن ــان دلاور، پ ــر  جوي ــازان دلي  پـيش  فـاتح ايـن خـاك پهنـاور بـه      آرشان   ت
  )82: 1370(مرداني 

  هاي انتظار غزل 4.1.3
بنـد،   هاي ترجيع از دوران مشروطه به بعد، رويكرد شاعران به سرودن شعرهاي آييني در قالب

عنـوان قالـب    هاي اخير با تداول غزل بـه  شد و سرايش آن در دهه تر بيشو مثنوي  ،بند تركيب
هـاي انتظـار    هاي آيينـي، غـزل   اي رواج يافت. درميان غزل شكل فزاينده  مسلطّ شعر معاصر به

هـا را در   ي دارند. ايـن غـزل  تر بيشهاي ايدئولوژيكي برجستگي  دليل حمل باورها و انگاره به
  كرد:  گونه تقسيم  توان به سه لاية واژگاني، براساس مباني ذهني سرايندگان، مي

  شود: مي كه در آن روح اميدواري به آمدن منجي و بهبود ديده   اي گونه )الف
 مانـد عزيـز   سـامان نمـي   كاروبار عشق بي   عزيـز  مانـد  هاي شهر ما ويران نمي كوچه

 مانـد عزيـز   گونه سرگردان نمي آفتاب اين   كند رمق گل مي هاي بي خواهش سرشاخه
 مانـد عزيـز   نارون تنهاي كوهسـتان نمـي     بـار  كند با جنگلي در كوله گل مييك نفر 
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 عزيـز  مانـد  نمـي مهدي ما تـا ابـد پنهـان       كنـد  يك نفر فردا زمـين را نوربـاران مـي   
  )46: 1382(دلبري 

  كند: مي  آميز كه در آن شاعر فضايي سرشار از نااميدي و يأس را ترسيم اي حزن گونه )ب
ــت     ــاري اس ــار زنگ ــة روزگ ــه آين ــا ك  هاي دوستان كـاري اسـت   بيا كه زخم زبان   بي

ــه ــتن  ب ــأس  انتظارنشس ــة ي ــن زمان  ناچاري اسـت ، چاره نيست، منتظرانبراي    در اي
 تمــام ســال اگــر كارمــان عــزاداري اســت   به اين خوشيم كه يك شب به نامتان شاديم

 كه كـار منتظرانـت هميشـه بيـداري اسـت        كه جمعـه فقـط صـبح زود بيدارنـد     نه اين
  )10 - 9: 1392 (بيابانكي

  هاي آن: اي است براي اعتراض به زمانه و ناخوشايندي اي كه تمام غزل بهانه گونه )ج
 خورشيدهاي سوخته پرپر شدند آه   آه بـاور شــدند هـا همـه    دروغآقـا  

 شـناور شـدند آه  هاي زرد  سكهّدر    كـار  خسـان سـياه  آري تو نيستي و 
 هـاي خـار برابـر شـدند آه     با بوتـه    از بس نيامدي همة سروهاي سـبز 

 يك مشت نادرخت تناور شدند آه   هاي بلند بهشت پوش جاي درخت
 ... هاي بيشه برابر شدند آه  با گرگ   آبـادي هبـوط  يوسف بيا كه مـردم  

  )30: 1387خاني  (حسين

  هاي جنگ و شهادت غزل 5.1.3
هاي مربـوط بـه    را غزل ،هفتادو  شصتهاي  ويژه دهه به ،هاي معاصر حجم بسياري از غزل

دهـد كـه شـاعران در آن بـه ترسـيم فضـاي جنـگ،         هاي آن تشكيل مي مايه جنگ با درون
  پردازند: و شهيد برپاية مباني عقيدتي خود مي ،ها، دشمن آوارگي

ــي  ــه اخطــار م ــاره حادث  شـود  جـا تـار مـي    شود، همه تاريك مي   شــود دارد دوب
ــي  ــغال م ــد اش ــره را  كنن ــغالان جزي  ... شــود كنــام زوزة كفتــار مــي جنگــل   ش

 شــود آوار مــي بــه روي ســرزلزلــه  بــي   خانة انسان عصر جنـگ سقف و ستون 
ــر راهــي    شست طغيان جنگخواب خليج را تب   شــود مــي كشــتارتمســاح پي

ــام  ــردا تم ــهف ــي منطق ــه م ــد را لقم  شـود  اين اژدهاي خفتـه كـه بيـدار مـي       كن
  )107 - 105: 1392(اميري اسفندقه 
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 جـز شكسـت نبـرد از جـدال تـو      اما به   شكست گرچه ز تو پر و بال تودشمن 
ــه  ــرزدن ب ــاز پ ــود  آغ ــاب ب ــوي آفت  ... بـال بـال تـو    خوندر انفجار آتش و    س

 بــود جــواب ســؤال تــو ســرب مــذاب   جـرم خواسـتن صـبح راسـتين      آري به
  )188 - 187: 1387(منزوي 

هـاي همـين حـوزه      اي از غـزل  بـا گونـه  هاي مربوط به جنگ و شـهادت   بر غزل علاوه
مثل غزل معروف سيمين بهبهـاني   ؛كند مدهاي بعد از جنگ هم اشاره ميآ مواجهيم كه به پي
  باز: دربارة جوان جان

  )868: 1381 ي(بهبهان

  هاي طنز غزل 6.1.3
هـاي جامعـه، رفتارهـاي     هايي مواجهيم كه شاعر كاسـتي  هاي اجتماعي با نمونه درميان غزل

اعتـراض و در جامـه و لبـاس طنـز بيـان       شـكلِ  هاي نامطلوب اجتماع را به و جنبه ،ناپسند
در همة آن » باشد  خورده«كه رديف » بخوربخور« گونه است غزلي با عنوان دارد. از همين مي

  كند: عدالتي موجود در جامعه اعتراض مي است و شاعر به بي  تكرار شده
ــه ــال  ب ــتدنب ــوال ملّ ــد ام  باشـد   اگر يك نفر معتبر خـورده    نگردي

 شـد با  ز هفتاد ميليون نفر خورده   ست قطعاً كسي كه مديري نمونه ا
  )37 - 35: 1393(بيابانكي 

گونـه   ايـن » فروشـگاه اقـلام مـذهبي   «چنين فضاي رياكارانة جامعه را در غزلي با عنوان  هم
  كشد: تصوير مي به

نما موجـود اسـت   نگري، قبله هر طرف مي   دعـا است و  ر از صوم و صلاتدر و ديوار پ ... 

ــاخورده دارد،   ــلوار ت ــا نــدارد    ش ــك پ ــردي كــه ي  م
ــدارد    ــا ن ــي تماش ــاهش، يعن ــش نگ ــم اســت و آت  خش

ــي ــاره م ــابم از او، ا رخس ــت ــته م ــه چشــمم نشس  ا ب
 ... از بيسـت بـالا نـدارد   است و شـايد،   نوجوانبس 

 نهـد مهـر   دسـتش روي زمـين مـي    كنان چـوب  تق تق
 ... كه ثبت حضـورش حاجـت بـه امضـا نـدارد      باآن
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 ... تا بخواهيد در اين حجره خدا موجود است   اي جــاي تــو و وسوســة شــيطان نيســت ذره
 ... موجود اسـت دي اقسام عزا  سيدرعوض،    كراهــــت داردنـــداريم،   دي شـــاد  ســـي 

  )54 - 53(همان: 

  هاي آزادي غزل 7.1.3
هاي اجتماعي معاصر آزادي در همة اشكال آن  گسترده در غزلهاي  مايه يكي ديگر از درون

  كند: ها، گاهي شاعر از نبود آزادي در جامعه گلايه مي است. در اين دسته از غزل
 يـد آ همه ديوار بدم مي من از اينكه    شد بنويسم، بزنم بر در باغ كاش مي

  )55: 1379 (سلماني
 سزاي پريدن تفنگ نيستدر عرف ما    خـورم بـه مـرام پرنـدگان     سوگند مي

  )26(همان: 
 خـواهي  مرا بـر دار مـي   اماحق با من است    جز سربلندي نيست پاداش حرف حق زدن

  )37: 1385 (نظري

)، درصـد سـي  غـزل (  81شـهادت   هـاي جنـگ و   هاي غيراعتراضي، غـزل  درميان غزل
درصد)،  85/11غزل ( 24 هاي حماسي درصد)، غزل 66/26( غزل 72هاي نوستالژيك  غزل
 و درصـد)،  11/11( غـزل  سـي آزادي   هـاي  درصـد)، غـزل   48/11غزل ( 31هاي طنز  غزل
اند كـه در   ها را به خود اختصاص داده درصد) از كل سروده 88/8( غزل 24هاي انتظار  غزل

  است:  نمودار زير نيز آمده

  
  .2نمودار 

غزل هاي غيراعتراضي
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  لاية نحوي 2.3
و  ،بـر نحـو آن حـاكم اسـت عقايـد، باورهـا      گذشته از واژگان يك مـتن، روابطـي كـه    

ايدئولوژي، خود را بر روابط نحوي كلمـات  « ،دهد ايدئولوژي صاحب اثر را بازتاب مي
ه ايـن تحميـل صـريح و    ت ـگزينـد؛ الب   كند و نوع خاصي از گرامر را نيز برمـي  تحميل مي

). اگر بپذيريم زبـان يـك سـرماية    358: 1390از فتوحي  نقل به، Haynes( »آشكار نيست
بـه   باتوجـه آورد كـه هركسـي    اي از امكانات معين را فـراهم مـي   همگاني است و سياهه

)، چيـزي كـه   23: 1386غيـاثي   بنگريـد بـه  ( جويد مينيازهاي خود از اين سرمايه سود 
ديگر، همواره از  رتعبا امكانات همگاني است؛ بهساز خواهد شد نحوة كاربرد اين  سبك

ات مؤلـف      پرتو گزينش عامدانه و هـم  گذر همين سرماية همگاني و در ره سـو بـا ذهنيـ
هستيم. در بحث از لاية نحوي ايـدئولوژيك  هاي متفاوت  است كه شاهد پيدايش سبك

 هـا، قيـدها، تغييـر جايگـاه نهـاد و      ها، صفت متن، عناصري چون زمان افعال و وجوه آن
كنـد   نشـيني كـلام نقشـي ايفـا مـي      چه در محور هـم  و هرآن ،مترادفات گزاره، تأكيدها،

بينـي صـاحب    جهـان ي از ص ـگر نگـرش خا  تواند بيان بررسي و واكاوي است و مي قابل
  باشد. متن

  تكرارها و تأكيدها 1.2.3
هـاي مختلـف در غـزل     گونـه  شكلي گسترده و به  توان به سازي ازطريق تكرار را مي برجسته

شـكل  « عنـوان  كـه بـه   براين است كه علاوه  معاصر ديد. گاه اين تكرارها در رديفاجتماعي 
 زنـد  مي  هايي را در حوزة موسيقايي رقم ) زيبايي9: 1373 كدكني  (شفيعي» ترشدة قافيه غني

  كند: بار ايدئولوژيكي خاصي را در سراسر يك غزل حمل و تكرار مي
 زيـر خـطّ فقـريم   ما مردمي دليـريم، مـا      زير خـطّ فقـريم  كي گفته ما فقيريم؟ ما 

 زير خـطّ فقـريم  زيريم، ما  رو و سربه كم   هرگز بـه بـدحجابان مـا را نظـر نباشـد     
  )55: 1393(بيابانكي 

و  ،هاي فعلي يا صفات، قيدها هاي طنزگونه در عبارت شكل تأكيد سازي به گاهي برجسته
  يابد: جملات معترضه نمود مي

 ابـوذر اسـت   يقينـاً چون صـاحب زر اسـت      صاحب زر است ـ  چشم بد نرسد ـ  همسايه
  )32: 1378(كاظمي 
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 ... ها بهار نشـد، كنـدني شـدند    اين سيب   بـــرادران همگـــي نـــاتني شـــدند    آري
ــي شــدند  ناچــار   راه سربهو  ندا شريفو  پاكيك عده هم كه  ــال شــرافت غن ــا كم  ب

  )52(همان: 
 رسـد  هاي مـا بـه گـوش آسـمان نمـي      حرف   گفت اي خـداي مهربـان بـه مـن بگـو چـرا      

 رسـد  حق مردمي كه دستشـان بـه نـان نمـي       اعتراض و عشق حق ماسـت  آري، آريگفتم 
  )34 - 33: 1374(قزوه 

و  ،هـايي از تكـرار فعـل، صـفت، قيـد      هاي موردبررسي، گونـه  درصد از سروده 28در 
 تر بيشكند و  ها بيان مي شود كه نظرگاه شاعران را در سطح ايدئولژيك غزل عباراتي ديده مي

  است.  ها آمده اين موارد در جايگاه رديف غزل

  وجهيت يا مداليته 2.2.3
هاي بازتاب ايدئولوژي نويسنده در نحـو اوسـت كـه     وجهيت يا مداليته يكي ديگر از كانون

هـايي   شود. وجهيت فعل صورت يا جنبه و صفت ديده مي ،فعل، قيدين نمود آن در تر بيش
و برخـي امـور ديگـر دلالـت      ،، تأكيد، اميدااز آن است كه بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنّ

هـاي ذهنـي    هركدام از اين وجوه ما را بـه نهفتـه   .)38: 1382فرشيدورد  بنگريد بهكند ( مي
تحققّ مثبت يـا منفـي را    اخباري مثبت يا منفي«وجوه  كه شود؛ چنان نمون مي صاحب اثر ره

گر احساس حاكم بر اظهارات حقيقـي اسـت و پرسشـي     كند، تعجبي يا تأثرّي بيان ابلاغ مي
ــق  ــدم تحقّ ــمع ــي  راه ه ــا درخواســت را م ــري ارادة  ب ــمرســاند و ام ــا تقاضــا را راه ه  »ب

مـود باورهـا و عقايـد هـر     ين نتـر  بـيش ). درميان وجوه فعل، 130: 1379كاميار   (وحيديان
  اي در وجوه امري و التزامي نهان است: نويسنده

 بايد رفتبه عرش شعله سحر چون ستاره    بايـد رفـت  سـواره   زين كنسمند صاعقه 
  )145: 1386(مرداني 

ــار مــي وقتــي عصــاي معجــزه   بـــه انتظـــار كـــدامين رســـالتي    ديگـــر  شــود؟ هــا م
 شـــود الحـــق وي دار مـــي در پاســـخ انـــا   هر درختكه » الحق انا«گفت:  باز اين كه بود

  )353: 1389(بهمني 
ــته   جاكه دست موسي و هارون به خون هـم  آن ــا    آغش ــد بيض ــته از ي ــوگش  ســخن مگ

  )159: 1388(منزوي 
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 كه پيش و پس كردند بسهاي مذهب را  آيه   كه نشناسي بعد از اين خدا را هم شك مكن
  )54: 1382 (دلبري

 مرا اي كرامت بهار رشكوفه كنپ   تو را با تمـام انتظـار  كشم  آه مي
  )25: 1374(قزوه 

  .2جدول 
  درصد  ها تعداد غزل  وجهيت يا مداليته
  71/82  579  وجه اخباري
  42/7  52  وجه پرسشي
  6  41  وجه التزامي
  4  28  وجه امري

  حذف نهاد 3.2.3
 اكراه از يادكرد آن، در شعر نياوردهجهت  كه گويي شاعر در آن عمدي دارد و به ،حذف نهاد

و تأكيد بر عملي دارد كه ذهن شـاعر   است است يا آوردن فعلي كه بر نهاد خود مقدم شده 
  هاي ايدئولوژيكي در نحو كلام است: را به خود مشغول كرده يكي ديگر از گرانيگاه

 گر شـود  خورشيد بخت ما ز افق جلوه   »شام تيرة محنـت سـحر شـود   : «گفتند
 ور شـود  هـاي آه كسـان شـعله    از شعله   گمان بت چـوبين زور و زر  بي«گفتند: 
 تـر شـود   تر شـود و تيـره   وين شام تيره   ا سحر نشدما» شب سحر شود«گفتند: 

 شاخ فريب و حيله كجا بـارور شـود؟     ها همه رنگ فريب داشت گفتند و گفته
  )276 - 275: 1381(بهبهاني 

غـزل، معـادل    87دهد كـه در   هاي اجتماعي معاصر نشان مي غزلهاي آماري در  بررسي
  شود. ها اين ويژگي ديده مي درصد از سروده 42/12

  
  لاية بلاغي 3.3

حال كارآمدترين مفـاهيم ادبـي    و درهمان ،ترين حوزة بلاغت عرصة حضور زيباترين، كوتاه
به نوع و كاركرد آن كاربردهاي بلاغي خاصي را در خود بازتـاب  باتوجه است. هر اثر ادبي 

هاي بسيار دور در ادب فارسي مقولة بلاغت با شعر پيوندي ديرينـه دارد.   دهد. از گذشته مي
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كه هر اثر ادبي چه بافتي را انتخاب كند و روي چه ايـدئولوژي و   به اين باتوجه ،همه بااين
 نشـان  تـر  بـيش را بـه گـروه خاصـي از صـنايع ادبـي      باشد گرايش خود   گفتماني بنا شده

خـواهي   هايي كه الگوي ايـدئولوژيكي آزادي  كه فتوحي معتقد است: در متن دهد؛ چنان مي 
قالب طنـز و   در تر بيشها تعريض و كنايه است و  بر آن سايه افكنده نوع صنعت غالب آن

گرايـي و   گرايـي و تعـالي   لآ ايـده  تـر  بـيش ها  شود و در متوني كه الگوي آن هجو ارائه مي
شود نماد است  وفور ديده مي كردن مدينة فاضلة ذهني صاحب اثر است صنعتي كه به دنبال

ين نمود كاربردهاي بلاغي تر بيشها،  ). با بررسي نمونه361 - 360 :1390 فتوحي بنگريد به(
  يابد: معاصر در صنايع ادبي زير بازتاب مي غزل اجتماعي

  استعاره 1.3.3
نمـايي يكـي از مقاصـد ايـدئولوژيكي در كـاربرد       هاي اجتمـاعي، اغـراق و بـزرگ    زلدر غ

و » ببرهـا «هـاي بسـيار سـادة     كه شاعر در سرودة زير با كاربرد استعاره هاست؛ چنان استعاره
  كند: نظرگاه خود را درمورد رزمندگان دلير و شهيدان بيان مي» سروها«

 كه در آغوش من شهيد شدند سروهاچه    كه در اين كـوه ناپديـد شـدند    ببرهاچه 
  )79: 1384 (قزوه

  چنين: هم
 آيد كه سينة ظلمت دريده مي يلي   آيـد  صداي سم سمند سپيده مـي 

  )63: 1374(مرداني 
 كـار  نمـايي بـه   منظور تحقير و كوچـك  سوية ديگر آن وقتي است كه شاعر استعاره را به

و  ،كنندة مفهـوم پـوچي، سـبكي    نوعي تداعي كه به» باد«كه با استعاره قراردادن  برد؛ چنان مي
  كند: مي ان نالايق يادران حكمخفتّ است از 
 شــود ل تبــر حوالــة شمشــاد مــيوا   شـود  ميباد چمن  ران حكمكه  وقتي

  )15: 1379 (سلماني
ــي   ــا وقت ــتعاره از » زرددلان«ي ــي «را اس ــرفهّين ب ــي» درد م ــاه    م ــين نگ ــا هم ــرد، ب گي
  مواجهيم:  ايدئولوژيكي

ــاخ   ــك ســوي ك ــود  زرددلاني ــي ش ــبز م  ها همه سرخ از خجالت است يك سوي چهره   س
  )20: 1390(قزوه 
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  كنايه 2.3.3
بخش  توان بسياري از معاني را كه با منطق عادي گفتار تناقض دارد يا لذت در شيوة كنايه مي

كنايـه، بـه اسـلوبي    گـذر   نمايد، از ره اي از موارد زشت و مستهجن مي نيست و گاه در پاره
بنگريد ( اي كه مخاطب از شنيدن آن اكراه و امتناع نورزد ارائه كرد شيوه كش و مؤثرّ يا به دل
  ):141 - 140: 1375 كدكني  شفيعي به

 بـا نـام شـما شـيادها     دوزند كيسه مي   سيرتان ناميد، اما اي شقايق سخت گم
  )50: 1391(قزوه 

 نيسـت  خشك و تري، هيچ ناخن و دامنغير    دم مزن كه در اين شهر ـ كو كرامت و عصمت
  )1120: 1381(بهبهاني 

  تلميح 3.3.3
تـرين و   هـاي اجتمـاعي معاصـر گسـترده     كاررفتـه در غـزل   تلميح درميان صنايع شعري بـه 

كمك ايـن كـاربرد بلاغـي بسـياري از      اند به هاست و شاعران تلاش كرده گيرترين آن چشم
ذهني خود را بيان كنند. قـدرت انتقـال مفـاهيم در راسـتاي ايـن صـنعت ادبـي بـر         مفاهيم 

نيست. كافي است كه شاعر بتواند عقايد ذهني خود را به آن پيوند دهـد؛   كسي پوشيده  هيچ
است، در ابياتي محدود، دنيايي   چه در اين فرايند موفق شود، بدون هيچ تلاشي توانسته چنان

باره در ذهن مخاطـب تخليـه كنـد. تلميحـات      خود را يك موردنظر از مفاهيم ايدئولوژيكي
  شوند: مي  هاي اجتماعي در اقسام زير ديده كاررفته در غزل به

سان كه رهايي باشد/ هم از آن  خواهم از آن عشق مي: هايي با عناصر عرفاني تلميح  ـ
  ).102: 1388(منزوي  عشق كه منصور، سر دارش برد

دست مگسـان/ كـو     ست به پر طاووس فتاده: ديني و مذهبيهايي با عناصر  تلميح  ـ
  .)123: 1387(قزوه  كسان سليمان كه نگين گيرد از اين هيچ

اسـت/ يوسـف     بازي دنيـا عـوض شـده    آيين عشق هايي با عناصر عاشقانه: تلميح  ـ
  ).73: 1390است (نظري   است، زليخا عوض شده  عوض شده

آيد/ كجاست رستم  اي شيهة رخشي دگر نمي: صداي هايي با عناصر اسطوره تلميح  ـ
  ).112: 1370 ها كاري است (مرداني دستان كه زخم

چاه ديگر نه همان محرم اسرار علي/ چاه مرگي است : هايي با عناصر تلفيقي تلميح  ـ
 ).69: 1377كه پنهان به تن تهمتن است (منزوي 



 245   سازي سبكي غزل اجتماعي معاصر برجسته كاركرد لاية ايدئولوژيك در

 .3جدول 

  تعداد  هاي تلميح در غزل اجتماعي معاصر گونه
  130  تلميحات ديني و مذهبي

  64  اي تلميحات اسطوره
  26  تلميحات عرفاني
  17  تلميحات عاشقانه
  8  تلميحات تلفيقي

  
  تعداد  كاربردهاي بلاغي غزل اجتماعي معاصر

  245  تلميح
  127  كنايه
  92  استعاره

  نماد 4.3.3
انـد حكايـت    كه بر باورها و ذهنيات شـاعر سـايه افكنـده    اي گرايي نمادها از الگوهاي كمال

هاي اجتماعي معاصر فضايي نمـادين دارنـد و غالـب آن     سروده از ميان غزل 102كنند.  مي
  شكل نمادهايي با عناصر طبيعي است: به

 ها نچشيدست طعـم بـاران را   كه سال   چگونه باغ تـو بـاور كنـد بهـاران را    
 ها تـن عريـان شاخسـاران را    شكوفه   ديگـر بـار  گمان مبر كه چراغان كنند 

 اينـان تـن هـزاران را    به تن كرده بـر    ساقه دار شدند هاي كهن ساقه درخت
 جِويبــــاران را  زلالِ جــــاريِ آواز   هاي باغ خشـكانيد  غبار مرگ به رگ

 هــايش آن رســتگاه مــاران را شــانه و   كن گُـل مـن! باغبـان باغـت را      نگاه
  )47 :1388 (منزوي

  

  گيري . نتيجه4
ها  توان بر مبناي آن بررسي لاية ايدئولوژيكي غزل اجتماعي معاصر نتايجي را رقم زد كه مي

  مختصات سبكي از نوع گذشتة آن متمايز ساخت: سبب اين گونة ادبي را به
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براساس مباني عقيدتي و ذهني پديدآورنـدگان، در بررسـي لايـة واژگـاني، غـزل       )الف
شـود بـه انـواع زيـر      مـي   هـايي كـه در آن ديـده    مايه پاية بن توان بر را مي اجتماعي معاصر

 كرد:  تقسيم

هاي اعتراضي، شامل: اعتراض به فضاي نـامطلوب شـهر، اعتـراض بـه      غزل  ـ
عدالتي، اعتـراض بـه    ها و روابط سرد انساني، اعتراض به ظلم و بي تفاوتي بي

نفاق و دورويي، اعتـراض بـه فضـاي خفقـان جامعـه، اعتـراض بـه فضـاي         
اعتـراض بـه    و ،سـاماني  نابـه آلود و نااميد جامعـه، اعتـراض بـه فقـر و      حزن

 ها. شدن ارزش رنگ مك
» مــن اجتمــاعي«شــاعران بــه » مــن فــردي«هــاي نوســتالژيك كــه در آن   غــزل  ـ

 شود. مي  بدل
غـزل بـراي بيـان مفـاهيم معنـوي و عرفـاني        هاي حماسي كه در آن قالب غزل  ـ

 است.  شده  خدمت گرفته به
هاي ذهني و ايدئولوژيكي شاعران سـرايش سـه    هاي انتظار كه برپاية انگاره غزل  ـ

و شـكوايي و اعتراضـي    ،آميـز و نااميدانـه   هاي شاد و اميدوارانه، حزن گونة غزل
 شود. مي  ديده

هـاي   مـد آ و پي ،ها گي هاي جنگ و شهادت كه به ترسيم فضاي جنگ، آوار غزل  ـ
 است.  بعد از آن پرداخته

  است.  هاي مختلفي از اعتراض را در خود جاي داده هاي طنز كه گونه غزل  ـ
 آزادي كه بر مفاهيم آزادي در همة اركان آن تأكيد دارد.هاي  غزل  ـ

ها،  گر آن است كه صفت هاي اجتماعي نتايج بيان در بررسي لاية نحوي سبك غزل )ب
انـد و   كـار رفتـه   ها در راستاي مفـاهيم ايـدئولوژيكي گوينـدگان بـه     و تأكيد ،ها، تكرارها قيد
ليته در راستاي مباني ايدئولوژيكي است كـه  رود كاربرد وجهيت يا مدا كه انتظار مي چنان هم

 است. و پرسشي نمود يافته ،در وجوه امري، تمناّيي

هاي ذهني و ايدئولوژيكي پديدآورنـدگان در صـنايعي چـون     در لاية بلاغي، انگاره )ج
از نـوع نمادهـايي بـا عناصـر      تـر  بـيش يابد. نمادها  و تلميح بازتاب مي ،استعاره، كنايه، نماد

اش به انواعي چون تلميحـات   عناصر سازنده به باتوجهز طبيعت است و تلميحات برگرفته ا
  شود. و تلفيقي تقسيم مي ،اي، عرفاني مذهبي، عاشقانه، اسطوره
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  نامه كتاب
ــوش ــة دانــش ،)1380( آشــوري، داري ، )سياســي هــاي مكتــب و  اصــطلاحات(فرهنــگ  سياســي نام

  .مرواريد  تهران:
 ، تهران: كارنامه.مشق سياه، )1378ابتهاج، هوشنگ (
شناسـي   براساس الگـوي سـبك   ولد بهاء معارفساختار نحوي « ،)1396( عليزاده ناصر اسدي، سميه و

  .)36 (پياپي 4، ش 9 ، سشناسي ادب فارسي متن، »اي لايه
  ، تهران: تكا.كوار ،)1378( اميري اسفندقه، مرتضي
  ادب.  ، تهران: شهرستانكه انسانم اينكشم از  دارم خجالت مي، )1392( اميري اسفندقه، مرتضي

  تهران: افق. هاي ناگهان، آينه ،)1372( پور، قيصر امين
، ماركسيسم و نقد ادبـي ، )1383، تهران: مرواريد.ايگلتون، تري (مجموعة اشعار، )1388( پور، قيصر امين

  بيگي، تهران: ديگر. ترجمة اكبر معصوم
  محمدتقي غياثي، تهران: بزرگمهر.، ترجمة نقد تفسيري، )1368بارت، رولان (

، ترجمة ماندانا منصـوري،  »شكل ايدئولوژيك ةمثاب درباب ادبيات به« ،)1386( باليبار، آتين و پير ماشري
  .17، ش زيباشناخت

  ، تهران: نگاه.مجموعة اشعار، )1381بهبهاني، سيمين (
  ، تهران: نگاه.مجموعة اشعار، )1389( دعليمبهمني، مح

  ، تهران: سورة مهر.هاي كوفي نامه، )1390(بيابانكي، سعيد 
  ، تهران: شهرستان ادب.پنجره قدر چه، )1392بيابانكي، سعيد (
انـداز   چشـم « ،)1389محمـد (  پشتدار، علـي ، تهران: شهرستان ادب.سكتة مليح، )1393(بيابانكي، سعيد 

  .5، ش 3، س علوم ادبينامة  ، دوفصل»آزادي و ادب اعتراض در شعر فارسي
  ، تهران: تكا.از اين بهشت موازي ،)1387خاني، حامد ( حسين

در بررسي سبك براسـاس تحليـل گفتمـان     شناسي انتقادي، رويكردي نوين سبك« ،)1391( درپر، مريم
  .17، ش 5، س نقد ادبي ،»انتقادي

  ، تهران: آلاف.چشمان من جنون تماشا گرفته است ،)1381( دلبري، حسن
  يمين. ، سبزوار: ابنهاي عشق لرزه پس ،)1382( دلبري، حسن
  ، تهران: شهرستان ادب.هاي آجري پنجره ،)1394( دلبري، حسن

ادبيات ، مجلة »هاي ايدئولوژيك سبك در آن غزل نوكلاسيك و لايه« ،)1393حسن و همكاران ( دلبري،
  .1ل، ش و، دورة اانقلاب اسلامي

  ترجمة ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي، تهران: زمان. ،؟چيست ادبيات ،)1348( پل سارتر، ژان
 كا. چي ، بندرعباس: چيغزل زمان ،)1379(د مسلماني، مح
  ، تهران: فصل پنجم.در درپي نيامدنت دربه ،)1392( دمسلماني، مح
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  .، تهران: نگاهج 2، هاي ادبي مكتب ،)1371سيدحسيني، رضا (
  ، تهران: توس.سرودناز بودن و  ،)1357(كدكني، محمدرضا   شفيعي
  ، تهران: آگاه.موسيقي شعر ،)1373( كدكني، محمدرضا  شفيعي
  ، تهران: آگاه.خيال در شعر فارسي  صور ،)1375( كدكني، محمدرضا  شفيعي
  ، تهران: سخن.هزارة دوم آهوي كوهي ،)1378(كدكني، محمدرضا   شفيعي
 ، تهران: سخن.مشروطيت تا سقوط سلطنتادوار شعر فارسي از  ،)1380( كدكني، محمدرضا  شفيعي

  .19، ش 5 ، سنقد ادبي مجلة ،»پيوند ميان استعاره و ايدئولوژي« ،)1391( شهري، بهمن
  ، تهران: نيستان.گزيدة ادبيات معاصر، )1382( طهماسبي، قادر
  ، تهران: سورة مهر.ها پري ستاره ،)1387( طهماسبي، قادر

  .132، ش كتاب ماه ادبيات، »منشور متن و تلون معنا« ،)1387( عزبدفتري، بهروز
  تهران: شعلة انديشه. شناسي ساختاري، درآمدي بر سبك ،)1386( دتقيمغياثي، مح
  ، تهران: سخن.ها و روش ،ها شناسي، رويكردها، نظريه سبك ،)1390( رودمعجني، محمود  فتوحي

  تهران: سخن. ،دستور مفصل امروز ،)1382( فرشيدورد، خسرو
  ، تهران: اهل قلم.شبلي و آتش ،)1374( قزوه، عليرضا
  ، تهران: لوح زرين.روايت چهاردهم ،)1384(قزوه، عليرضا 
، تهـران:  از نخلسـتان تـا خيابـان    ،)1390( قزوه، عليرضاتهران: تكا. سورة انگور، ،)1387( قزوه، عليرضا

  سورة مهر.
  ، تهران: شهرستان ادب.هاي قديمي چمدان، )1391( قزوه، عليرضا
  ، تهران: نيستان.ت معاصراگزيدة ادبي، )1378( دكاظممكاظمي، مح

  ، تهران: كيهان.نامة خاك خون، )1370( مرداني، نصراالله
  ، تهران: حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي.سمند صاعقه، )1374(مرداني، نصراالله 
امـا   شـهد ، )1383( مظفري سـاوجي، مهـدي  تكـا. ، تهـران:  مست برخاستگان، )1386( مرداني، نصراالله
  سراي تنديس. ، تهران: كتابشوكران

(پايـان   1384تـا   (انقـلاب مشـروطه)   1285 غزل اجتماعي معاصر از، )1395( مظفري ساوجي، مهدي
  تهران: نگاه، ج 3)، دولت اصلاحات

  تهران: فكر روز. ،)حاضر عصر تا افلاطون(از  ادبي نقد اصطلاحات فرهنگ، )1384(م بهرامقدادي، 
  ، تهران: پاژنگ.با عشق در حوالي فاجعه، )1371( منزوي، حسين
  ، تهران: برگ.از شوكران و شكر، )1373( منزوي، حسين
  ، تهران: كتاب زمان.كهربا و كافور از، )1377( منزوي، حسين
  نگاه. ؛، تهران: آفرينشمجموعة اشعار، )1387(منزوي، حسين 
  ، تهران: روزبهان.ترمه و تغزلّ از ،)1388( منزوي، حسين
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  باوران.  مشهد: سپيدة (صد شعر اعتراض)، دادخواست، )1391نژاد، اميد و محمدمهدي سيار ( مهدي
  ، تهران: هزار ققنوس.اقليت، )1385نظري، فاضل (
  سورة مهر. :، تهرانهاي امپراتور  گريه، )1390(نظري، فاضل 
  مهر.، تهران: سورة ضد، )1392(نظري، فاضل 

تهــران: دانشــگاه  ،(تكيــه، آهنــگ، مكــث در فارســي) نــواي گفتــار، )1379( وحيــديان كاميــار، تقــي
  مشهد.  فردوسي
  ، تهران: ني.دوم ، ترجمة محمد غفاّري، ويراستشناسي مباني سبك، )1393( وردانك، پيتر

مجلـة   ،»ة مشروطهتحليل ايدئولوژيك غزل اجتماعي دور« ،)1395سودابه و همكاران (  داراني،  يوسفيان
  .)25 ياپي(پ 3ش  ،6 ، سشناسي هاي نقد ادبي و سبك پژوهش
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